
راه های  بهترین  از  یکی  همواره 
گان دین، سخنانی  شناخت بزر
است که معصومان)ع( درباره شان 
ست  ا جمله  ن  آ ز  ا و  ند  گفته ا
زیارتنامه های معتبری که درباره 
هر یک از ایشان وارد شده است. 
عباس)ع(  حضرت  والای  مرتبت 
و   نیست  ه  شید پو ن  ها گا آ بر 
به  م  مرد د  یا ز ر  بسیا لبستگی  د
آن بزرگمرد، ممکن است ایشان را 
به مسیری بک شاند که خوشایند 

و پسندیدة  آن بزرگواران نباشد. 
نه  گو   آن را  آنها  که  بهتر  چه  پس 
شناخت و ستود که زیبنده شان و 

بر پایه رهنمود اولیا باشد. متن زیر با اندک تصرف و تلخیص، ترجمه 
استاد انصاریان از زیارت حضرت عباس)ع( است که مرحوم محدث 

قمی با توجه به اسناد معتبر ذکر کرده است:
کند  رحمت  »خداوند  شده:  روایت  لسلام  سجادعلیه ا حضرت  از 
عباس را که نسبت به برادر خود ایثار کرد و جانش را فدای آن حضرت 
نمود تا اینکه در راه یاری او، دو دستش را از تن جدا کردند و خدا به 
جای دو دستش، دو بال به آن حضرت عنایت فرمود که مانند جعفر 
لب با آن، همراه فرشتگان در بهشت پرواز می کند. و برای  بن ابی طا
شهیدان آرزوی  همه  که  است  مقامی  خدا  نزد  قیامت،  در  عباس 

مقام او را دارند.«
امام صادق)ع( فرمود: هر گاه قصد کردی که قبر عباس بن علی را 

زیارت کنی، بر در روضه  بایست و  بگو:
بندگان  و  مرسل  پیامبرانِ  و  مقرّب  فرشتگان  سلام  و  خدا  سلام  ـ 
شایسته  و همه شهیدان، درست کرداران و راستگویان و درودهای پاک 
و پاکیزه بر تو باد ای فرزند امیر مؤمنان! گواهی می دهم که نسبت 
به یادگار پیامبر)ص( و فرزندزادة برگزیده و راهنمای دانا و جانشین 
و  وفا  و  تصدیق  و  تسلیم  اهل  غارت زده،  ستمدیدة  و  تبلیغ کننده 
خیرخواهی بودی. خدا از سوی پیامبر، امیر مؤمنان، حسن و حسین 
برترین جزایت دهد که صبر کردی و کار خویش را تنها به حساب خدا 

گذاشتی و یاری نمودی؛ چه نیکو سرانجامی است خانه آخرت!
ـ دورباشِ رحمت خدا بر کسی که شهیدت کرد و کسی که حقت را 
نشناخت و حرمتت را سبک شمرد! و لعنت خدا بر او که بین تو و آب 
فرات فاصله افکند. گواهی می دهم که مظلومانه کشته شدی و خدا 

به وعده ای که به شما داده است، وفا می کند.
ـ به سوی تو آمدم ای پسرِ امیر مؤمنان، وارد به محضر شما شدم، 
لی که دلم تسلیم شماست و خود نیز پیرو شمایم. یاری ام برای  در حا
شما مهیاست تا خدا حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است. من 
فقط با شما هستم ؛ من به شما و بازگشت تان مؤمنم و با آنان که با 
لفت کردند ، دشمنم. خدا بکشد امّتی را که شما را با دست و  شما مخا

زبانشان کشتند!
ـ سلام بر تو ای بنده شایستة فرمانبردار خدا و پیامبرش، امیرمؤمنان، 
حسن و حسین. سلام و رحمت خدا و برکات و مغفرت و رضوانش بر 

تو و بر روان و تن تو باد! 
مسیری  همان  به  تو  که  می گیرم  شاهد  را  خدا  و  می دهم  گواهی  ـ 
رفتی که »اهل بدَر« رفتند و در آن راه، از دنیا گذشتند، آن مجاهدان 
فی سبیل الله و خیرخواهان برای خدا، در مبارزه با دشمنان خدا 
خدا  عاشقانش.  از  دفاع کنندگان  او، آن  اولیای  یاری  در  تلاشگر  و 
پاداشت دهد به برترین و بیشترین و کامل ترین و وفاکننده ترین 
پاداش آنان که به بیعت او وفا کردند و دعوتش را اجابت نمودند و از 

لیان امر اطاعت کردند. وا
ـ گواهی می دهم که در خیرخواهی کوشیدی و نهایت تلاش خود 
را کردی. خدا تو را در زمره شهیدان برانگیزد و روحت را در کنار ارواح 
نیکبختان قرار دهد و  فراخ ترین منزل بهشت خود را به تو عطا کند و 
برترین غرفه ها را ارزانی نماید و نامت را در بالاترین درجات قرار دهد و 
با پیامبران و درست کرداران و راستگویان و شهدا و شایستگان محشور 

نماید، آنان که خوب رفیقانی هستند. 
ه  گا آ و   ی  د یستا زنا با و  ی  ید نورز سستی  تو  که  هم  می د هی  گوا ـ 
از  پیروی  و  شایستگان  از  پیروی  ل  حا در  رفتی،  دنیا  از  کردارت  از 
پیامبران. خدا  ما و رسول و اولیایش را در جایگاه  فروتنان گرد آورد که 

او مهربان ترین مهربانان است.
لفضل عباس، فرزند امیر مؤمنان. سلام بر تو ای  ـ سلام بر تو ای ابوا
فرزند سرور جانشینان، سلام بر تو ای فرزند اولین شخص امت در 
اسلام آوردن، و پیشترینشان در ایمان، و استوارترینشان در پایبندی 

به دین خدا، و نزدیک و هوشیارترینشان بر اسلام.
ـ گواهی می دهم که تو برای خدا و رسولش و برادرت خیرخواهی 

نمودی. وه چه خوب برادر همدردی بودی! 
ـ خدا لعنت کند امتی را که تو را کشت و لعنت کند امتی را که به تو 
ستم روا داشت و لعنت کند امتی را که حرمت تو را پاس نداشت و 

پرده احترام اسلام را درید. 
ـ وه که تو چه نیکو شکیبا، جهادگر، حامی، یاور و برادر دفاع کننده ای 
از برادرت بودی و پاسخ دهندة طاعت پروردگار و علاقه مند به آنچه 
ستایش  و  بزرگ  پاداش  همان  که  شدند  بی رغبت  به آن  دیگران 
زیباست و خدا تو را به درجه پدرانت، در بهشت های پرنعمت ملحق 

کرد.
به  داشتم  معطوف  اولیایت  یارت  ز به  را  خود  توجه  من  خدایا،  ـ 
خاطر رغبت در پاداشت و امید به آمرزشَت و احسان فراوانت. از تو 
می خواهم که بر محمد و خاندان پاکش درود فرستی و روزی ام را 
به خاطر ایشان زیاد کنی، و زندگی ام را به خاطر آنان برقرار داری، 
مرا  و  فرمایی،  دلپسند  را  حیاتم  و  بپذیری،  آنان  حق  به  را  زیارتم  و 
با گروه اهل کرامت همراه کنی، و از کسانی قرار دهی که از زیارت 
لی که مستوجب  مزار عاشقانت رستگار و کامیاب بازمی گردند، درحا
آمرزش گناهان و پوشیدن عیبها و برطرف شدن ناراحتی ها و غصه ها 

شده باشد.
ـ به خدا و رسول و کتابش و به آنچه پیامبر از پیش خدا آورد، ایمان 
آوردیم. خدایا، ما را با گواهانِ این حقایق بنویس. خدایا، این را آخرین 
را  زیارتش  و  مده  قرار  رسولت)ص(  برادر  فرزند  قبر  زیارت  از  من  عهد 
همواره تا زنده ام می داری، روزی من فرما و مرا با او و با پدرانش در بهشت 

محشور گردان و میان من و او و رسول و اولیایت شناسایی ایجاد کن. 
خدایا، بر محمد و خاندان محمد درود فرست و مرا بمیران بر پایة 
ایمان به خود و باور نسبت به پیامبرت و ولایت امیر مؤمنان و امامان 
امر  این  به  پروردگار،  ای  من  دشمنانش.   از  بیزاری  و  فرزندانش  از 

خشنودم و درود خدا بر محمّد و خاندان محمّد.
سوگواری مادر حضرت عباس)ع(

له بود  روایت شده که قمر بنی هاشم به هنگام شهادت سی وچهار سا
لبنین ـ مادر آن حضرت ـ در ماتم او و سه برادر دیگرش به بقیع  و ام ا
می رفت و چنان ندبه و گریه می کرد که هر کس از آنجا می گذشت، 
گریان می شد. گریستن دوستان عجیب نیست، مروان بن حکم که 
لبنین  از بزرگ ترین دشمنان خاندان نبوت بود، چون از کنار ام ا
لبنین در  می گذشت، از گریه او به گریه می افتاد! این اشعار از ام ا

مرثیه پسرانش روایت شده است:
لنَّقَد لعبَّاسَ كرََّ عَلى جَمَاهِيرِ ا يا مَنْ رأَىَ ا

و ورَاهُ مِن أبَناَءِ حَيدَرَ كُلُّ ليَْثٍ ذِي لبََد...
ای که عباس را دیدی حمله می کرد بر توده های فرومایه و از فرزندان 
سر  به  که  شده ام  خبردار  د/  بو او  ل  دنبا لداری  یا شیر  هر  حیدر 
لی که بریده دست بود./ وای بر من  فرزندم ضربت وارد شده در حا
بر شیربچه ام که ضربت عمود سرش را خمیده کرد/ اگر شمشیرت 

در دستت بود، کسی نمی توانست به تو نزدیک شود!
لعَريِنِ... لبنَيِن                                           تذَُكِّريِنيِ بلِيِوُثِ ا ِّي وَيكِ أمَّ ا لا تدَْعُوِن

به  مرا  که  مخوان  پسران(  )مادر  لبنین«  »ام ا دیگر  مرا  تو!  بر  وای 
خوانده  آنان  به  که  بود  پسرانی  مرا  می اندازی/  بیشه ام  شیران  یاد 
می شدم؛ اما امروز پسری ندارم./ چهار پسر مانند کرکسان بلندی ها 
داشتم که با بریده شدن رگ حیات، یکی پس از دیگری به مرگ 
پیوستند./ نیزه ها بر پیکرشان ستیزه داشتند، همگی با تن مجروح 
خبر  که  است  گونه  همان  می دانستم  کاش  ای  افتادند./  خاک  به 

داده اند: دست عباس بریده شده بود!
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فرهنگ پهلوانی
بسیاری از سنتها، آیین ها، باورها و مراسم ایرانی ریشه  در تاریخ، بلکه در ورای تاریخ دارند و سر از عصر اساطیر درمی آورند. فرهنگ پهلوانی و مراسم زورخانه یکی از اینهاست که 

بازمانده روزگاری بس کهن است و نویسنده می کوشد آن را با معتقدات مذهبی باستانی همراه کند.

فرهنگ  تجلی  هر  مظا ز  ا یکی  نه   زورخا
پهلوانی ایران است؛ جایی که ورزشکاران 
با آداب خاصی به آن وارد می شوند، به گود 
پا می گذارند و در آن میان به زورآزمایی و 
زورخانه های  قدمت  می پردازند.  کشتی 
ل و همزمان با دوران  کنونی را هفتصدسا
اما  کرده اند؛  برآورد  ولی  پوریای  زندگی 
ریشه های این ورزش باستانی بسیار دورتر 
از این است. زنده یاد مهرداد بهار ـ پدر اسطوره شناسی ایران ـ در 
جستاری که در سال 13۵1 در مجله فرهنگ و زندگی منتشر شد، 
ریشه های این ورزش را در دوران پیش از تاریخ می جست و بر آن 
بود که این ورزش از دل اعتقادات و آیین های کهن ایرانی برخاسته 

و در دوران تاریخی رنگ و بوی اخلاقی و عرفانی یافته است.
نی  شاها نند  هما نیز  ن  نا پهلوا  ، ن ستا با ن  دورا در  ر  بها ور  با به 
از  بسیاری  و  بودند  ایزدی  فرّ  دارای  هوشنگ  و  جمشید  چون 
خصوصیات ایزدان کهن هندوایرانی در آنها وجود داشت؛ برای 
نمونه شخصیت های پهلوانی اوستایی و شاهنامه ای چون رستم 
و گرشاسب با  ایندره مشابهت های زیادی داشتند؛ مثلا ایندره و 
رستم هر دو از پهلوی مادر زاده شدند، در کودکی توانایی های 
بسیار  بودند،  برده  ارث  به  را  گرزشان  دو  هر  داشتند،  شگفتی 
می نوشیدند و هر دو  تنومند و پرخوراک بودند.   سایر پهلوانان 
نیز با این ایزد ویژگی های مشترکی داشتند؛ ازجمله جنگیدن با 
اژدها عملی مشترک بین پهلوانان بود و کسانی چون فریدون، 
اسفندیار، گرشاسب، گشتاسب و در دوران تاریخی، اردشیر بابکان 

مبارزاتی جانانه با اژدها انجام داده بودند.
لگوی ایزدان در سایر ملل نیز وجود داشته  این شیوه  تکرار کهن ا
است. این گفته  بهار که به نظر می رسد تحت تأثیر نظریات یونگ 
گاه جمعی باشد، ما را به این اندیشه  لگوها و ناخودآ درباره  کهن ا
نی  جها ی  لگوها کهن ا با  ن  همچنا ن ها  نسا ا که  هد  می د ق  سو
لگوها  آشناپنداری می کنند. مردم شناسان می گویند تکرار کهن ا
در دوره  تاریخی و حتی عصر حاضر همچنان وجود دارد. به نظر 
باشد  پرسش  این  بر  پاسخی  می تواند  نگرش  طرز  این  می رسد 
را  آنها  و  بسازیم  بت  قهرمانان مان  از  مایلیم  همچنان  ما  چرا  که 
دست نیافتنی بدانیم؟ شاید بدین خاطر که ما صفاتی خداگونه 
به آنها نسبت می دهیم تا چنین خصوصیاتی آنها را رویین تن سازد 

لگوهایی خلل ناپذیر کند. و بدل به ا
دکتر مهرداد بهار در آن جستار پس از دوران باستان و پهلوانانی 
که صرفاً نمایانگر ویژگی های روشن و تاریک ایزدی بودند، به سراغ 
پهلوانان دوران تاریخی می رود و این دوره را آغازگر ورود جنبه های 
لعاده می داند. این  اخلاقی و عارفانه به این شخصیت های خارق ا
همان عاملی اصلی است که رفتار و کردار پهلوانان دورة تاریخی 
را با پهلوانان دوره  اساطیری متفاوت می کند؛ زیرا پهلوانان دوره  
اساطیری فاقد جنبه های اخلاقی و عارفانه اند و جنبه های تاریک 

و چه بسا دهشتناکی را در وجود خود حمل می کنند.
بهار می گوید علت این تغییر را باید در تحول اساطیر و اعتقادات 
ایرانیان کاوید. اقوام هندوایرانی زمانی که در کنار هم می زیستند، 
به دو دسته ایزد باور داشتند: اسَوره ها )اهوره ها( و دیوه ها. زمانی 
که این اقوام از هم جدا شدند، هر کدام به یکی از این دو دسته 
گرائیدند. ایرانیان به سمت اسوره ها متمایل شدند و هندیان به 
سوی دیوه ها. ایزد ایندره چون از تبار دیوه ها بود، نزد ایرانیان 
تغییر ماهیت یافت و دیو شد و جنبه های پهلوانی و اساطیری اش 

به ایزد تازه ای به نام مهر منتقل شد.
لگوهای دینی، عرفانی، شهریاری و پهلوانی بودند که  در واقع ا
به ایزدمهر هستی بخشیدند. در ادامه مهر چنان پرورش یافت 

که بر تاریخ و فرهنگ ایرانی تأثیر عمیقی 
بر جای گذاشت. به تدریج همراه با تغییرات 
اجتماعی، مشخصات این ایزد هم متحول 
شد و مهرپرستان درباره او داستان سرایی 
کردند و افسانه های زیادی را به او نسبت 

دادند.
افسانه ها

در  و  شد  زاییده  سنگ  ز  ا مهر  اینکه  یکی 
راستش  دست  در  و  د  بو برهنه  هنگام  آن 
شدن  زاده  محض  به  او  داشت.  دشنه ای 
خواست که قدرتش را بسنجد و برای این کار 
خورشید   . کرد یی  آزما زور خورشید  یزد  ا با 
اما  افتاد؛  زمین  بر  و  باخت  رقابت  این  در 
کرد  دراز  سویش  به  را  راستش  دست  مهر 
و او را از روی زمین بلند کرد. هر دو با هم 
دست دادند و مهر تاجی بر بر سر خورشید 
گذاشت. آن دو پیمان بستند که یار وفادار 

هم باقی بمانند.
افسانه  دیگر مربوط می شود به نبرد مهر و 
گاو. مهر گاو را در چراگاهی دید و خواست 
سوارش شود. شاخهای او را با دست گرفت 
و پشتش پرید؛ اما گاو او را بر زمین زد. مهر 
حیات  پیکرش  از  و   کشت  را  گاو  نهایت  در 

گیاهی و جانوری به وجود آمد.
در ادامه خواهیم دید که این افسانه ها چه 
یین  آ و  نه ها  زورخا شکل گیری  در  نقشی 

پهلوانی ایران داشته اند.
در  و  رها  غا در  یست  می با مهری  سم  مرا
در  اما  می شد؛  انجام  بی کران  زیر آسمان 
کار  در  غاری  که  جلگه ای  نواحی  و  شهرها 
نبود، معابد را در زیر زمین بنا می کردند که 
با پلکانی طولانی به سطح زمین می رسید. 
در چنین معابدی طاق را مثل آسمان شب 
تزیین می کردند. در داخل معبد دو ردیف 
سکو در دوسو قرار داشت و در میان صحن 
می شد  ر  برگزا ینی  د سم  مرا  ، معبد د  گو
سکو  ر  کنا ی  نیمکت ها بر  ن  گرا شا تما و 
می نشستند. در انتهای صحن روی دیوار 
نقاشی هایی از نبرد مهر با گاو وجود داشت. 
در کنار در ورودی معبد یک ظرف پایه دار از 
آب تبرک شده و در طرف مقابل دو آتشدان 

می گذاشتند.
عجیب   ، مهر نه   ورا دلا روحیه   به  توجه  با 
روحیه  با  را  مهر  یین  آ ن  پیروا که  نیست 
جنگی تربیت کنند. از آنجایی که پهلوانان 
نمونه  زمینی خدایان محسوب می شدند، 
و  نی  یرا ا ن  نا پهلوا ت  ا د عتقا ا و  ب  ا بین آد
و  ن  مهرپرستا با  ن  یشا ا ی  نه ها رخا زو

معابدشان وجوه مشترکی وجود داشت.

دو  ین  ا ری  معما نظر  ز  ا ن  می توا نخست 
مکان را با هم مقایسه کرد؛ مثلا زورخانه های 
قدیمی همچون معابد در زیر زمین بودند 
زمین  سطح  به  زیر  از  طولانی  پلکانی  با  و 
لبته بعدها زورخانه های نوین  می رسیدند. ا
را بر سطح زمین ساختند. همچنین مانند 
اتاقی  به  گاه  زورخانه  پلکان  مهری،  معابد 
رختکن  که  نه  زورخا صلی  ا محل  ز  ا قبل 
پهلوانان بود، می رسد و گاهی مثل همان 

معابد مستقیماً وارد مرکز زورخانه می شود.
سکو  و  گود  مهری  معابد  مانند  زورخانه  در 
هست  نیمکتی  سکو  کنار  در  و  دارد  وجود 
که تماشاگران بر آن می نشینند. در کنار در 
آتشدان  جای  به  و  بود  نیز آبدانی  ورودی 
معبد، در جلوی سردم اجاقی قرار داشت 
که امروزه از آن برای گرم کردن ضرب و تهیه 

نوشیدنی گرم استفاده می شود.
بر دیوارهای زورخانه نیز نقاشی هایی وجود 
لیان اخیر تصاویر و عکسهایی از  دارد. در سا
کشتی گرفتن پهلوانان و داستان های رستم 

بر دیوار زورخانه ها قرار گرفته است.
آیین کشتی 

تقلید  کشتی  یین  آ ر  بها کتر  د ور  با به 
لگوی کشتی مهر و خورشید است و  کهن ا
بین این دو مشترکاتی وجود دارد. نخست 
اینکه مانند مهر که برهنه زاده شد، پهلوان 
جز   شلوار، جامه ای بر تن ندارد. برهنگی 
از ویژگی های حتمی زورخانه هاست. دیگر 

اینکه چون مهر با خورشید دست داد، دو 
به  راست  دست  با  سنت  به  بنا  کشتی گیر 
هم دست می  دهند و با دست چپ بازوهای 
راست هم را می گیرند و همان طور که مهر 
دو   ، بستند ری  یا ن  پیما هم  با  خورشید  و 
کشتی گیر حق ندارند با هم قهر و دشمن 

باشند.
رسم دیگر این است که مرشد برای اعلام 
سردم  بر  که  را  زنگی  بزرگ  پهلوانان  ورود 
زورخانه آویزان است، به صدا درمی آورد. در 
احتمالا  و  شده  دیده  زنگ  این  نیز  معابد 

برای اعلام ورود بزرگان دینی بود.
کاربردن  به  زورخانه ای  دیگر آداب های  از 
لقابی چون کهنه سوار، مرشد، پیشکسوت،  ا
جز آن  و  نوچه  تاج،  صاحب  صاحب زنگ، 
 ، نیم ا می د مهر  یین  آ ز  ا نچه  آ با  که  ست  ا
ور  دلا د  نما د  خو مهر  . می کند بقت  مطا
کهنه سوار است و به کار بردن تاج را نیز در 

داستان کشتی مهر و خورشید دیدیم.
گفته شد که پهلوانان نمونه  زمینی خدایان 
ن  نا ا پهلو ین  برا بنا  ، ند می شد محسوب 
مهر  ی  ویژگی ها برخی  جد  وا یست  می با

می بودند.
در آداب زورخانه آمده است که پهلوان باید 
پاک و سحرخیز و پاک نظر باشد و علاوه بر 
ادای فرایض دینی، شب زنده دار و دارای 
خلق وخوی نیک باشد. در هنگام خشم از 
مروت دور نشود. ضعیفان را تا سر حد توان 

یاری کند و از اخلاق رذیله بپرهیزد.
ست  ا ه  مد آ مهر  صیف  تو در  نیز  وستا  ا در 
یفته  فر هرگز  است،  پیمان  »حامی  او  که 
است…  جهانیان  داور  بهترین  د،  نمی شو
زورمند بی  خواب است که به پاسبانی مردم 
می پردازد. کسی  است که پس از فرو رفتن 
شهریاری  درآید…  زمین  پهنه   به  خورشید 
است دانا، حامی تمام آفریدگان... تواناترین 
است، خوش اندام، بلندبالا و نیرومند است. 
یلی جنگاور و قوی بازوست. کسی است که 

در جنگ پایدار می ماند.«
را  پیروان  که  مهر  همچون آیین  آنکه  دیگر 
در  می کردند،  تربیت  جنگی  روحیه ای  با 
نمادین  صورت  به  نبرد  نیز آداب  زورخانه 
آموخته می شد. به علاوه در هر دو محل تنها 
مردانی که به بلوغ رسیده  بودند، حق ورود 
در گود را داشتند و نیز حق تقدم در هر دو با 

اشخاص پیشکسوت بود.
نکته ها  که  کند  می  یادآوری  انتها  در  بهار 
درباره  شباهت ورزش باستانی و آیین مهر 
نیز  یگری  د رد  ا مو و  ست  ینها ا ز  ا بیشتر 
می توان به آن اضافه کرد. اما آنچه در این 
مجال اهمیت دارد این است که این ورزش 
ایرانی  کهن  و آیین های  اعتقادات  دل  از 
بوی  و  رنگ  تاریخی  دوران  در  و  برخاسته 
دوران  در  قطعاً  و  یافته  عرفانی  و  اخلاقی 
اسلامی نیز تحولات تازه ای را به خود دیده 

است.

زورخانه

محل سنتی ورزش 
باستانی

عکس: 
ایرنا

ورزش باستانی 
زورخانه از دل 

اعتقادات و 
آیین های کهن 
ایرانی برخاسته 

و با توجه به 
اینکه پهلوانان 

دوره  اساطیری 
فاقد جنبه های 

اخلاقی و 
عارفانه اند، در 
دوران تاریخی 

رنگ و بوی 
اخلاقی و 

عرفانی یافته 
و در دوران 

اسلامی نیز 
تحولات تازه ای 
را به خود دیده 

است. 

مقاله

فرهنگی 

بر آستان حضرت ابوالفضل)ع( آرزو حسینی

نویسنده

ما  راست  سمت  ي  نه ا خا سقا با  يمي  قد است  »گذري 
م  آد ره  قوا در  كه  ل  كهنسا ر  چنا درخت  يك  جنب  و 
شمعهاي  است.  كرده  قوز  زمين  روي  لجثه اي  عظيم ا
سقاخانه تك و توك روشن است و دورش سياه محتشمي 
لفضل نيز در قاب  كشيده اند و يك شمايل حضرت ابوا
شيشه بالاي آن نصب است. كنار سقاخانه منبع آبي با 
استوار  پايه  چهار يك  بر  برنجي  گلدسته هاي  و  گنبد 

شده.« 
ر  د ي  د را كبر  ا كه  ست  ا صيفي  تو نخستين  ين  ا
كوچك  زه  سا ز  ا  » نه خا سقا گذر   ، يين پا « مه  يشنا نما
اميدبخش سقاخانه در فرهنگ معماري ايران معاصر 
به تصوير كشيده است، توصيفي كه وجوه نجات بخشانة 
عي  جتما ا سي  شنا   ن روا و  فرهنگ  در  را  نه ها  خا سقا
ايرانيان، همراه با نمادهايي از هنر سقاخانه اي، كه در 
بر گيرندة كاشيكاري ها و شمايل نگاري هاست، در دل 
لبته اين وجوه را رساتر  خود مستتر دارد. رادي بعدتر ا
در روايت خود بازنمايي مي كند، وجوهي كه به روشني 
مؤيد آن است كه سقاخانه ها تنها رفها و تورفتگي هايي 
رهگذر  ن  تشنگا ن  كرد ب  سيرا و  آب  ن  ميد آشا ي  برا
ي  نيرو جد  وا  ، سنتي م  مرد ه  نگا ز  ا بلكه   ، ند ه ا د نبو
در  كه  روست  اين  از  و  هستند  هم  شفابخشي  قدسي 
روايت رادي نيز همواره زني سياهپوش به همراه كودكي 

افليج اطراف سقاخانه و درخت شفابخش چنار، در حال 
شمع افروختن و دخيل بستن است كه او نماد انسان 
اميدوار به وجه رهاننده سقاخانه ها و كاشي و ازاره هاي 

منقش آنهاست: 
»زني با چادر عبايي و پيچه مقابل سقاخانه ايستاده، 
مشغول روشن كردن شمع است. در كنار او كودك افليج 
زيبايي با پيراهن بلند كفني روي ويلچر نشسته است. 
كودك بي تكان و يك تيغ سفيد و زن در حجاب كامل 
لت ايستادن و بعد طرز راه رفتنش  مشكي است؛ اما حا
دارد.  حاجتي  كه  مي كند  معرفي  دردمندي  زن  را  او 
كمي  نشانده،  سقاخانه  توي  كرده،  روشن  را  شمع  زن 
عقب مي كشد، دستها را روي سينه مشت مي كند و رو 
به شمايل ذكر بي صدايي مي خواند. سپس جام مسي 
به  تبرك  شربت  جرعه اي  و  مي گيرد  منبع  شير  زير  را 
كودك مي نوشاند و ويلچر را آرام به سمت پيچ مي راند 

و اندكي در نبش گذر ناپديد مي شود...«
ي  كليد شخصيت  و  د ن  ميا ي  ها گفتگو ر  د تر  بعد
مؤلفه هاي  بازنمايي  تماشاگر  نيز  پري  و  طاهر  روايت، 
اين  گويي  سقاخانه ايم،  سازه  در  نهفته  نجات بخشانة 
نقاشي  بومهاي  به  گاهي  كه  منقش  و  كوچك  بناهاي 
با  كه  هستند  امني  تكه هاي  شده اند،  تعبير  گذرها  سر 
نمادهايشان، شمع و شمايل، و انتسابشان به آيين هاي 
مذهبي و اوليا و قديسين و شهداي كربلا كه در تاريخ 
محبوب مردم بوده اند، آرامش و اميد را در ذهن و ضمير 
مردمان معتقد مي كاشته اند و چنان قدسيتي به خود 

مي گرفته اند كه اميد به تحقق آرزوها را فرياد آورند: 
»پري: من سقاخونه بودم. طاهر: حاجت شما با سالار 
 . مي كنم روشن  كه  مه  سوّ شمع  ين  ا  : پري  . ن ا شهيد
خاموش  طاهر: مي گن دلي كه روشن باشه، شمعش 

نميشه. پري: يعني هر چي بخوام مي شه؟« 
كه  مي كند  كيد  تأ يگر  د يي  گفتگو ر  د تر  بعد هر  طا
بزرگي  خير  كار  كند،  كاشيكاري  را  سقاخانه  كسي  اگر 
كرده است. گويي راويان فرهنگ مردم از زبان طاهر 

ج  موا ا بر  تأثيرش  و  خانه  سقا هنري  صبغه  هميت  ا بر 
اميدبخش سازه تأكيد مي كنند: »مي خواين در حق ما 
خانومي كنين، به حاج آقا بگين سقاخونه رو كاشيكاري 
كرده دُرُس، دهه محرم شربت بيدمشك ميده بدَ ن، 
لي كوبي كرده خوبه، قيمه پلوي عاشوراشم  تكيه رو قا
قبول، همه اينا قبول؛ اما بياد و محض رضاي خدا انقده 
به كاسباي سقاخونه زور نياره. اجاره اون پفكيه زينلم 
پا  كم  يه  حيووني  بلكي  بندازه،  عقب  دوسه ماهي  يه 
بگيره. يه جاجويي هم واسه اين حليمه خانوم كوچه 
تو  افتاده  زيركرده،  شوهرش آدم  كه  كنه  دُرُس  مچّد 

هلفدوني.« 

کارکرد اجتماعی
به  محله  خيرّ  فراخواندن  با  ي  راو پيداست،  چنانچه 
خيرخواهي و مردم دوستي و عمل به اين دو ويژگي، 
خيري كه كار بزرگش كاشيكاري سقاخانه به عنوان نماد 
لي بوده است، تلويحاً  اميد و توكل و صبر در ميان اها
برقابرقش  و  زيبايي  با  سقاخانه  كه  بگويد  مي خواهد 
تنها براي آرامش جستن است و اين مردمند كه بايد به 
داد همديگر برسند؛ يعني در واقع در دل يك گفتمان 
و  ت  نجا كه   ، نندگي رها ي  جستجو ر  د و  نه   منفعلا
حاجت روايي را به دخيل بر شاخسار درخت نظركرده 
لفضل  ا بو ا حضرت  يل  شما ن  ستا آ بر  شمع  و  بستن 
همچون  همچنان آدمهايي  مي دهد،  ربط  افروختن 
چنين  در  كه  بدهند  نشان  و  برخيزند  تا  هستند  طاهر 
گاهي نيز وجود دارد كه رهايي اصلي با  گفتماني، اين آ
تعاون اجتماعي و بهبود ساختارها و نهادهاي حمايتي 
به دست مي آيد. بعدتر  باز هم پري را در حال ذكر گفتن 
لي كه زن نمادين و  بر آستان سقاخانه مي بينيم درحا

كودك افليج اين بار از سقاخانه مي گذرند و به درخت 
دخيل مي بندند: 

»در پرتو ملول شمعها پري دستها را به ميله هاي سقاخانه 
نشان  گذاشته،  ميله  يك  ي  رو را  پيشاني اش  گرفته، 
مي دهد كه در حال ذكر و توسل است. كمي بعد از طرف 
سقاخانه جوانِ زن و كودك افليج پيدا مي شوند. زن با 
تأني ويلچر را مي راند و پيش مي رود. او از مقابل سقاخانه 
رد مي شود و به درخت چنار كه مي رسد، تريشه  پارچه 
سبزي را به يك شاخه خميده گره مي زند. چند لحظه 

مي ماند، دستها روي سينه، زير لب دعا مي خواند...«
سقاخانه هاي  ياد  به  را  مخاطب  مي تواند  روايت  اين 
قديمي بيندازد كه در كوي و برزن ديده است، در تهران 
ل،  سا دويست  قدمت  با  عزيزمحمد«  »سقاخانه  مثلا 
كربلا  شهداي  نقش  با  زيبايي  برجسته  كاشيكاري هاي 
دارد و سقفش آينه كاري شده و شمايل هايي منتسب به 
لفضل هم دارد. »سقاخانه  امام حسين)ع( و حضرت ابوا
نمونه  دارد،  قرار  سنگلج  محله  در  كه  هم  عباسعلي« 
ديگري است، سقاخانه اي محبوب مردم تا آنجا كه وقتي 
تا مرز تخريب و ويراني پيش رفت، كوشيدند بازسازي و 
احيايش كنند؛ از اين رو كه مأمن آنها بود، سقاخانه اي 
لها همچنان با »كاشيكاري سردر و پيشاني  كه از پس سا
طاق نما، كاشي هاي لعابي درون سازه، آجركاري اضلاع 
نقوش  با  فولاد  پنجره  و  در  ري  فلزكا و   ، بنا شي  حوا و 
لفقار«، هنر رهايي بخش و  كفين، چشم و شمشير ذوا
تسلادهندة مذهبي را در دل زيست شهري نمايندگي 
مي كند و يادآور اهميت اين وجه از هنر مردم گراست؛ 
هنري كه روايت هاي ادبي فراوان و از جمله روايت اكبر 
رادي، آيينه زلال انعكاس آن شده اند، روايتي كه آن را در 

سال 1383 به بازار كتاب فرستاده است.

استاد حسین انصاریان

خطیب

گذر سقاخانه  
نسيم خليلي

نویسنده

گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  آ
شرکت دانش مولد شریف فیدار سهامی خاص 

به شماره ثبت 482081 و شناسه ملی 14005372134
لعاده  بدینوس�یله به اطلاع کلیه س�هامداران محترم می رس�اند مجمع عمومی عادی به طور فوق ا
ش�رکت دانش مولد شریف فیدار سهامی خاص در مورخ 1403/05/13 راس ساعت 17:00 در محل واقع 
له کاشانی ما بین رامین و گلستان پلاک 260 طبقه اول واحد 3 برگزار می گردد.  در تهران خیابان آیت ا
لذا از کلیه س�هامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد در مجمع مذکور حضور 
به هم رس�انند. الف � دس�تور جلس�ه:   1� انتخاب اعضای هیأت مدیره و تعیین س�مت ها    2� انتخاب 

مدیرعامل    3� تعیین حق امضاء های مجاز 
هیأت مدیره 

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  آ
شرکت گلوبال پتروتک کیش )سهامی خاص(

بدینوس�یله از کلیه س�هامداران ش�رکت گلوبال پتروتک کیش )س�هامی خاص( به ش�ماره 
ثبت 6872 و شناس�ه مل�ی 10861567011 دعوت به عم�ل می آید تا در مجم�ع عمومی عادی 
لعاده شرکت که در روز چهارش�نبه مورخ 1403/05/10 ساعت 8:00 صبح در تهران،  به طور فوق ا
خیابان آفریقا، خیابان س�تاری، ش�ماره 15 طبقه اول برگزار می گردد، حضور به هم رس�انند. 
لی 2. تعیین بازرسان قانونی شرکت  3. تعیین روزنامه  دستور جلس�ه:  1. تصویب صورت های ما

گهی های شرکت  4. سایر موارد قابل طرح در جلسه  کثیرالانتشار برای نشر آ
هیئت مدیره

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت  آ
پرشیا کالا مینتننس اند سرویس کمپانی کیش )سهامی خاص(

بدینوس�یله از کلی�ه س�هامداران ش�رکت پرش�یا کالا مینتنن�س ان�د س�رویس کمپانی کیش 
)سهامی خاص( به ش�ماره ثبت 1750 و شناس�ه ملی 10861533905 دعوت به عمل می آید تا در 
لعاده ش�رکت که در روز چهارش�نبه مورخ 1403/05/10 ساعت  مجمع عمومی عادی به طور فوق ا
11:00 صبح در تهران، خیابان آفریقا، خیابان ستاری، شماره 15 طبقه اول برگزار می گردد، حضور 
لی،  2. تعیین بازرسان قانونی شرکت،    به هم رس�انند. دس�تور جلس�ه:    1. تصویب صورت های ما

گهی های شرکت ،    4. سایر موارد قابل طرح در جلسه  3.تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آ
هیئت مدیره 

گهی دعوت به مجمع عمومی دو سالانه انجمن صنفی  آ
کاشی سرامیک تزئینی ایران شماره ثبت 399ـ3/2ـ32

بدینوس�یله از کلیه اعضای محترم انجمن صنفی کاش�ی و س�رامیک تزئین�ی ایران دعوت 
می گردد تا در جلسه مجمع عمومی دوس�الانه انجمن که راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
24 مرداد به نش�انی: خیابان بنی هاش�م نرسیده به میدان بنی هاش�م � مجتمع تجاری لاله 
س�نتر �  طبقه6 واحد606 تش�کیل می گردد حضور به هم رسانید.    دس�تور جلسه:           1� استماع 
گزارش هیئت مدیره و بازرگانی درخصوص عملکرد منتهی به 1403/3/30،   2� انتخاب هیئت 
لبدل ،   4� س�ایر م�واردی که در صلاحیت  مدیره جدی�د ،   3� انتخاب بازرس اصلی و علی ا

مجمع عمومی دوسالانه می باشد.
هیئت مدیره شرکت 

نام�ه دعوت به جلس�ه امضاء قرارنام�ه داوری، تنظی�م برنامه  زمان بندی و رس�یدگی پرونده کلاس�ه 
لرضا آصفی به طرفیت جناب آقای سعید زارع از سوی مرکز  1402/152/د/36 فی مابین جناب آقای عبدا
داوری اتاق ایران صادر گردیده اس�ت. با عنایت ب�ه اینکه جناب آقای س�عید زارع )خوانده داوری( در 
مکان اعلام ش�ده در درخواست داوری شناسایی نشده اند، با اس�تناد به ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار نشر 
می گردد. خوانده مکلف است در وقت مقرر به تاریخ روز دوشنبه 1403/05/08 ساعت 10:30 به محل مرکز 
داوری اتاق ایران مراجعه نموده و هرگونه دفاع یا ادعای متقابلی را در صورت وجود ثبت  نماید. بدیهی 
اس�ت که به موجب قواعد داوری مرکز و به ویژه بند »3« ماده 33، »عدم ش�رکت هر یک از طرفین در 
هر یک از مراحل داوری مانع جریان داوری نخواهد ش�د. اگر هر یک از طرفین با وجود ابلاغ، از حضور 
در جلسه استماع و یا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خود ظرف مهلت مقرر خودداری کند، داور 

می تواند بر اس�اس مدارک موجود رس�یدگی کرده و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید«.
دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  آ

شرکت سبدگردان مانی )سهامی خاص(
به شماره ثبت 543732 ، شناسه ملی 14008452989 
بدینوس�یله از کلیه اعضای هیات مدیره و س�هامداران ش�رکت دعوت می شود که در جلسه 
لعاده ش�رکت س�بدگردان مانی ، راس س�اعت 14:00 روز  مجم�ع عمومی عادی به طور فوق ا
سه شنبه 1403/05/09 در دفتر ش�رکت به آدرس : تهران، خیابان نلسون ماندلا ، خیابان وحید  

دستگردی، پلاک  273 ، طبقه اول برگزار می گردد حضور به هم رسانید .
هیات مدیرهدستورجلسه:   - انتخاب اعضای هیات مدیره و تعیین حق حضور 

شرکت مدیریت تولید برق بیستون )سهامی خاص(

گهــی فراخــوان  آ
مزایده عمومی یک مرحله ای رهن و اجاره یک باب مغازه

ش�رکت مدیریت تولید برق بیس�تون )س�هامی خاص( در نظر دارد مزایده 
عمومی یک مرحله ای »رهن و اجاره یک باب مغازه واقع در کرمانش�اه بلوار 
17 شهریور نبش کوی شهید خاکساری« به شماره 02�03 و به شماره فراخوان 
لکترونیکی دولت )س�تاد(  5003099944000002 را از طریق س�امانه تدارکات ا
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس�ناد تا ارائه پیش�نهاد 
لکترونیکی  مزایده گران و بازگش�ایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات ا
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است 
مزایده گ�ران در ص�ورت عدم عضویت قبل�ی، مراحل ثبت نام در س�ایت 
لکترونیک�ی را جهت ش�رکت در مزایده  مذک�ور و دریافت گواهی امض�ای ا

محقق سازند.
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده 180.000.000 )یکصد و هشتاد میلیون( ریال 

می باشد.
مهل�ت زمانی برداش�ت اس�ناد مزای�ده از س�ایت: ت�ا س�اعت 18:00 تاریخ 

1403/05/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:00 تاریخ 1403/05/15

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:00 تاریخ 1403/05/15
به پیش�نهادهای فاقد امضاء، مش�روط، مخ�دوش و پیش�نهاداتی که بعد 
از انقضاء مدت مق�رر در فراخوان واصل می ش�ود، مطلقاً ترتی�ب اثر داده 

نخواهد شد.
پیش�نهاددهنده مکلف است مبلغ مذکور را به حس�اب بانکی شرکت واریز 
و یا ضمانتنامه بانکی در وجه ش�رکت تهیه و حس�ب م�ورد اصل ضمانتنامه 
یا رس�ید واریز وجه را تحویل و تصویر آنرا در س�امانه س�تاد بارگ�ذاری نماید. 
به پیش�نهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، س�پرده های کمتر از 

میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

نش�انی و محل دس�تگاه مزایده گذار، ب�رای تحویل ضمانتنام�ه، دریافت 
اطلاعات بیشتر و گشایش پیشنهادها:

آدرس: کرمانش�اه � کیلومت�ر 20 جاده هم�دان، نیروگاه حرارتی بیس�تون، 
کدپستی 6737195754

تلفن: 34642693 � 34642724 
دورنگار: 34642727 � 34642700�083

نوبت اول

شرکت مدیریت تولید برق بیستون )سهامی خاص(

گهــی فراخــوان  آ
مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره واحد اداری در تهران

ش�رکت مدیریت تولید برق بیس�تون )س�هامی خاص( در نظر دارد مزایده 
عمومی یک مرحله ای » اجاره واحد اداری واقع در تهران خیابان توانیر« به 
شماره 1�03 و به شماره فراخوان 5003099944000001 را از طریق سامانه تدارکات 
لکترونیکی دولت )س�تاد( برگ�زار نماید. کلی�ه مراحل برگ�زاری مزایده از  ا
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه 
 www. setadiran.ir لکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس سامانه تدارکات ا
انجام خواهد ش�د. لازم اس�ت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
لکترونیکی را  مراحل ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت گواهی امض�ای ا

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
مبلغ ضمانتنامه ش�رکت در مزایده 210.000.000 )دویست و ده میلیون( ریال 

است.
مهل�ت زمانی برداش�ت اس�ناد مزای�ده از س�ایت: ت�ا س�اعت 18:00 تاریخ 

1403/05/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 13:00 تاریخ 1403/05/15

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:00 تاریخ 1403/05/15
به پیش�نهادهای فاقد امضاء، مش�روط، مخ�دوش و پیش�نهاداتی که بعد 
از انقضاء مدت مق�رر در فراخوان واصل می ش�ود، مطلقاً ترتی�ب اثر داده 

نخواهد شد.
پیش�نهاددهنده مکلف است مبلغ مذکور را به حس�اب بانکی شرکت واریز 
و یا ضمانتنامه بانکی در وجه ش�رکت تهیه و حس�ب م�ورد اصل ضمانتنامه 
یا رس�ید واریز وجه را تحویل و تصویر آنرا در س�امانه س�تاد بارگ�ذاری نماید. 
به پیش�نهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، س�پرده های کمتر از 

میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

نشانی و محل دستگاه مزایده گذار، برای تحویل اصل ضمانتنامه، دریافت 
اطلاعات بیشتر و گشایش پیشنهادها:

آدرس: کرمانش�اه � کیلومت�ر 20 جاده هم�دان، نیروگاه حرارتی بیس�تون، 
کدپستی 6737195754

تلفن: 34642693 � 34642724 
دورنگار: 34642727 � 34642700�083

نوبت اول


